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«امـروز مـا در جامعـه ای 
گزارش 
خبری

زندگـی می کنیـم کـه در 

آن خـرد علمـی خوش نام 

اسـت و اسـطوره بدنـام.

در بیان مرسـوم، اسـطوره آن چیزی اسـت 

گذشـته  در  امـا  نـدارد،  حقیقـت  کـه 

اسـطوره پنداری هوس بازانـه نبـود، بلکـه 

همچـون خـرد یاری رسـان آدمیـان بـود تـا 

در جهانی پریشـان، هرچند به شـیوه ای 

متفاوت، اثربخش زندگی کنند. اسطوره ها 

ممکن بود داسـتان هایی درباره خدایان 

.» آنچـه خواندیـد، روایـت کـرده باشـند...

بخشـی از کتـاب «در دفـاع از خـدا» اثـر 

کارِن آرمسـترانگ اسـت که نشسـت نقد 

و بررسی آن صبح جمعه، چهارم شهریور 

از سـاعت ۱۰ تـا ۱۲ در کافـه کتـاب آفتـاب 

برگـزار شـد. ایـن گردهمایـی بـا حضـور 

مسـعود سـنجرانی مترجـم، دکـتر منصـور 

معتمـدی، منتقـد و عضـو هیئـت علمـی 

دانشـگاه فردوسـی و به میزبانی مرتضی 

صفایـی برگـزار شـد. ایـن کتـاب کـه در 

سـال ۲۰۰۹ نوشـته شـده اسـت در واقـع 

پاسـخی اسـت بـه ادعاهایـی از چنـد تـن 

و  ایـالات متحـده  اهـل  نویسـندگان  از 

انگلیـس کـه معتقـد بودنـد خدایـی وجـود 

ندارد .  

 تحقـق آرزویـی کـه ۳۰سـال

طـول کشـید

مسعود سنجرانی، سخنانش را 

با آرزوی دیرینه خود برای کار 

در حوزه ترجمه و کتاب شروع 

کرد و از این گفت که محقق 

شدن این آرزو ۳۰ سال زمان 

برده است و یکی از دلایل این 

بوده و گذران  نان  تأخیر غم 

«معضلی که به هر حال  زندگی؛

وجود  و مترجم جماعت  نویسنده  برای 

نکته  این  به  دارد.» سنجرانی همچنین 

«گرایش و تمایل زیادی برای  اشاره کرد که:

رویکرد  با  تئوریک  متون  به سراغ  رفتن 

علمی و مذهبی دارد. ضمن اینکه غالب 

مترجمان و مؤلفان مشهدی به خاطر وجود 

آستان مبارک امام هشتم (ع) و وجود بنیاد 

پژوهش های اسلامی در این شهر، به این 

وادی جذب می شوند.» به گفته سنجرانی،

«دفاع از خدا» برای او بین دو و  ترجمه 

نیم تا ۳ سال به طول انجامیده است.

یک نگاه پدیدارشناسانه به خدا

مترجم کتاب «در دفاع از خدا» که به اذعان 

خـودش بعـد از بـالا و پاییـن کردن هـای 

بسـیار به این نتیجه رسـیده اسـت که این 

عنوان می تواند درست ترین ترجمه برای 

the" آرمسترانگ باشد، case for god"

از این گفت که همیشه سعی بر انتخاب 

متون مستحکم و قوی داشته است، ضمن 

اینکه برخوردهای او در سال های گذشته 

با این نویسـنده از طریق مقالاتی، سـبب 

قـدرت بخشـیدن بـه ایـن انتخـاب بـوده 

از صحبت هایـش  او در بخشـی  اسـت. 

«وسـعت دیـد، دربـاره ایـن کتـاب گفـت:

استحکام کار و منابع متعددی که در این 

اثـر اسـتفاده شـده برایـم بسـیار مطلـوب 

بـود و آنچـه از ایـن کتـاب دریافـت می کنـم 

یک نگاه پدیدارشناسـانه به خداسـت؛ به 

ایـن معنـا کـه در طـول تاریـخ بـشر چگونـه 

بـه ایـن موضـوع اندیشـیده اسـت و آنچـه 

مـا خـدا می نامیـم چـه نقشـی در حیـات 

ایـن  بـه نظـرم نـثر  بـشر داشـته اسـت. 

کتـاب علی رغـم دشـوار بـودن موضـوع،

بسـیار خوش خوان اسـت و روایت، روایت 

مخاطب پذیری اسـت.»

 مفهـوم جسـت وجوی  در  راهبـه ای 

دیگـری از دیـن و خـدا

آنچـه اکنـون بیـش از هرچیـز دربـاره ایـن 

نویسـنده بر زبان  جاری اسـت و چنان که 

در ایـن جلسـه نیـز بیـان شـد، مسـیحی 

اینکـه بـرای  بـودن اوسـت و 

صومعـه  در  زندگـی  سـال ها 

را برگزیـده بـود. بـا ایـن حـال،

او کـه تعالیـم کاتولیـک را فـرا 

می گیـرد، بعـد از ۷سـال قیـد 

حضـور در ایـن فضـا را می زنـد 

بـه خوانـدن  و روی مـی آورد 

زبـان و ادبیـات انگلیسـی. او 

بـه اندیشـه های خداناباورانـه 

گرایـش پیـدا می کنـد، امـا بعد 

از مدتـی بـا یـک پرسـش بـه جسـت وجو 

«آیـا  در ایـن وادی برمی خیـزد و آن اینکـه:

می تـوان جـور دیگـر بـه دیـن و بـه خـدا 

نـگاه کـرد؟»

 آرمسـترانگ نظریه پـرداز نیسـت مؤلف

اسـت

منصـور معتمـدی در آغـاز صحبـت خـود 

پرخواننـده  او  آثـار  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
اسـت و اثـرش دربـاره حـضرت محمـد(ص)

بـه ۴۵ زبـان دنیـا ترجمـه شـده اسـت، از 

«آرمسـترانگ نظریه پـرداز  ایـن گفـت کـه:

نیسـت. یعنی اگر ما بخواهیم واقع بینانه 

دربـاره او صحبـت کنیـم او مؤلـف اسـت.

ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت کـه بخواهیـم 

ارزش کار او را پایین بیاوریم، اما به عنوان 

مثـال در قیـاس بـا افـرادی مثـل فرویـد یـا 

یونـگ کـه صاحب نظریـه هسـتند مؤلـف 

اسـت. اینکـه او در کتاب هایـش فقـط بـه 

ارجـاع می دهـد مهـر  انگلیسـی  منابـع 

تأییـدی بـر ایـن قضیـه اسـت. او حتـی 

بـه  می کنـد  اسـتفاده  قـرآن  از  وقتـی 

ترجمه های انگلیسـی اشـاره می کند. در 

مجمـوع امـا انسـانی دغدغه منـد اسـت و 

کتاب خـوان و دسـت روی موضوع هایـی 

اهمیـت  جامعـه  بـرای  کـه  می گـذارد 

دارد.»

سیری تاریخی از سی هزار سال قبل

معتمـدی در ادامـه بـا اشـاره بـه آثـار دیگـر 

آرمسـترانگ از این گفت که سـاختار این 

اثر، در یک نگاه کلی دو بخش دارد. بخش 

اول خدای ناشـناخته از سـی هزار سـال 

پیش از میلاد تا ۱۵۰۰ میلاد و بخش دوم 

خـدای مـدرن از ۱۵۰۰ میـلادی تـا اکنـون.

«خـود ایـن تقسـیم بندی حـرف  او گفـت:

دارد. سـیر، یـک سـیر تاریخـی اسـت از 

سـی هـزار سـال قبـل تـا روزگار حـاضر،

امـا دلیـل ایـن دورخیـز زمانـی چیسـت؟ 

بعـد از دوره ای کـه انسـان خـردورز پـا بـه 

عرصـه وجـود نهـاد، در ایـن فاصلـه حـدود 

۶۰ و ۷۰ هزار سـال تا ۳۰ و ۴۰ هزار سـال 

قبل، یک انقلاب شـناختی اتفاق افتاده 

و عموم دوره شکل گیری دین و هنر را به 

آن دوره نسبت می دهند که آرمسترانگ از 

ادامه این انقلاب شـناختی که از ۳۰هزار 

سـال بـه ایـن طـرف اسـت کتـاب خـود را 

شروع کرده اسـت.»

مؤلفه های اصلی آرمسترانگ

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه فردوسـی 

ضمن بیان اینکه وارد جزئیات این کتاب 

شـدن در یـک بـازه زمانـی کوتـاه میـسر 

نیسـت، از مؤلفه هایـی نـام بـرد کـه در اثـر 

او شـاخص تر از مفاهیـم دیگـر بـه چشـم 

«اسطوره یکی از این  می خورد:

مفاهیـم اسـت. او بـا در نظـر 

گرفتن پیشینه موضوع به ربط 

و نسـبت اسـطوره و دین توجه 

می کند و همچنین تقابل بین 

اسـطوره و عقل یکی از نکات 

موردتوجه او در آثارش اسـت.

مؤلفـه دیگـر مسـئله شـفقت 

است یا به عبارت دیگر تأکید 

او بر همدلی و همکاری و همان 

قاعـده زریـن مبنـی بـر اینکـه آنچـه بـرای 

خود می پسندی برای دیگران هم بپسند 

و آنچـه بـرای خـود نمی پسـندی را بـرای 

دیگـران هـم مپسـند. او پیـش از ایـن هـم 

ایـده شـفقت در جهـان را مطـرح کـرد و بـا 

راه انداختن وب سایتی، از بزرگان بسیاری 

از کشـورهای جهـان دعـوت کـرد تـا بـا او 

همراهـی کننـد. باورسـتیزی بـه معنـای 

مخالفـت بـا جزمیـات و مطلق گرایـی نیـز 

یکی دیگر از مؤلفه های اصلی این کتاب 

است که آرمسترانگ بر آن تأکید دارد. در 

مجموع می توان گفت که او بیشتر معتقد 

به تحول درونی است و اینکه دین سبک 

زندگی اسـت.» الهیات سـلبی و عرفان از 

جملـه دیگـر مؤلفه هـای آثـار آرمسـترانگ 

بـود کـه معتمـدی از آن هـا نـام بـرد.

آرمسترانگ مصادره به نفع می کند

پایانـی  بخـش  در  معتمـدی  منصـور 

صحبت های خود در نقد اثر آرمسـترانگ 

«نکتـه  بـه دو نکتـه اشـاره کـرد. او گفـت:

اول اینکـه جهـان مطلـوب بـرای او جهـان 

سـنتی و جهان گذشـته اسـت.

این نکته در بطن کتاب هایش 

گویـی  اسـت.  روشـن  کامـلا 

گذشـته بـرای او بهشـت گـم 

واقعیـت  ولـی  اسـت،  شـده 

این نیسـت. یعنی شـما وقتی 

گزارش های تاریخی را در ادوار 

متوجـه  می خوانیـد  تاریخـی 

می شـوید کـه نـه انسـان های 

و  بوده انـد  بی گنـاه  گذشـته 

نـه انسـان های دوران جدیـد گناهـکار.

را جهـان  اینکـه جهـان گذشـته  صرف 

معصومیت و پاکی بدانیم درست نیست.

ضمـن اینکـه در ۱۰۰ یـا ۱۵۰سـال اخیـر 

حساسـیت های اخلاقـی متفاوتـی ایجـاد 

شـده اسـت که در گذشـته وجود نداشـته 

اسـت. نکته دوم این اسـت که او مصادره 

بـه مطلـوب می کنـد. بـه ایـن معنـا کـه

دارد  دوسـت  خـودش  مـواردی کـه  در 

تأییـد یـا اثبـات کنـد و بـاب میلـش اسـت،

را  نقـض  مـوارد  و  می بینـد  را  مؤیدهـا 

نمی بیند.»  

عباس احمدی؛ شاهنامه خوان مناسب نواز

ــوان  ــه عن ــن ب ــخصی م ــق ش ــی از علای یک

ــودی در  ــا نخ ــت ت ــلاش اس ــه در ت ــردی ک ف

آش احیای فرهنگ و هویت خراســان اندازد،

ــی  ــذار فرهنگ ــای تأثیرگ ــی چهره ه بازشناس

ایــن خطــه در روزگاران مختلــف اســت. گاهــی 

ایــن مهــم خیلــی ســاده و برپایــه یــک دیــدار 

ــد، در  ــتقیم رخ می ده ــوی غیرمس و گفت وگ

حالــی کــه بــه منظــوری دیگــر سراغ فــردی 

رفتــه ام متوجــه می شــوم در حــوزه ای دیگــر 

او اســتادی شــگفت اســت. نمونــه ایــن ماجــرا 

مهــدی یوســفی صراف اســت کــه بــه عنــوان 

یکی از قدیمی های خیابان ارگ در جریان تدوین کتاب«خیابان 

ارگ» بــا او گــپ زدم، امــا متوجــه شــدم کــه نخســتین عینک ســاز 

مشــهد و البتــه تنهــا «دانش آمــوز، معلــم، مدیــر» هنرســتان شــهید 

بهشــتی یــا هــمان هنرســتان صنعتــی شــهر اســت و  بدیــن گونــه 

گفت وگوهایــی سر گرفــت کــه ان شــاءا... در آینــده نزدیــک در 

قالــب کتــاب «همــراه بــا هیمالیــا» در اختیــار علاقه منــدان بــه 

فرهنــگ و هویــت مشــهد قــرار می گیــرد و گاهــی هــم هرچــه 

تــلاش می کنــم نمی توانــم بــه پاســخ مطلــوب برســم تــا دســت 

اجــل، مــا را از نعمــت آن عزیــز بــرای همیشــه محــروم می کنــد،

امــا همیــن محرومیــت باعــث مشــخص شــدن برخــی ناگفته هــا 

« عبــاس احمــدی لالــه زار» دربــاره آن چهــره فرهنگــی می شــود.

پیشکسوت موسیقی ایرانی که سی ویکم مرداد در ۱۰۱سالگی 

در تهــران درگذشــت و صبــح دیــروز جمعــه ۴ شــهریور در قطعــه 

هنرمنــدان بهشــت زهرا(س) مدفــون شــد، از ایــن گــروه اســت.

نـــام عبـــاس احمـــدی را بارهـــا از زبـــان برخـــی اهـــل هـــنر مشـــهد 

خاصـــه آنانـــی کـــه روزگاری در مجموعـــه عریـــض و طویـــل اداره 

فرهنـــگ قدیـــم و آمـــوزش و پـــرورش کنونـــی فعالیـــت می کردنـــد،

شـــنیده بـــودم. آنـــان اغلـــب از وی بـــه عنـــوان مـــردی کـــه بـــر تـــار 

ـــه یـــک حـــد مســـلط اســـت و آوازی خـــوش دارد و از  و ویولـــن ب

آن مهم تـــر بســـیار شـــیرین  نواز بـــوده و در مناســـبت خوانی و 

ـــدارد، مناســـب نوازی در محافـــل دوســـتان و آشـــنایان مشـــابه ن

معرفـــی می کردنـــد. تعریفـــی کـــه باعـــث شـــده بـــود بـــرای دیـــدارش 

بارهـــا تـــلاش کنـــم، امـــا هرچـــه تـــلاش کـــردم کمـــتر موفـــق شـــدم 

ـــده  ـــت ش ـــم پایتخ ـــال ۱۳۳۰ مقی ـــدود س ـــه او از ح ـــه اینک خاص

ـــراث  ـــث می ـــاری در مباح ـــد ب ـــه چن ـــم ک ـــم بگوی ـــن را ه ـــود. ای ب

فرهنگـــی بـــه نامـــی مشـــابه ایـــن نـــام برخـــورد کـــرده بـــودم،

ـــه زاری» ـــدی لال ـــاس احم ـــن «عب ـــردم ای ـــر نمی ک ـــز فک ـــا هرگ ام

هـــمان گمشـــده مـــن اســـت، البتـــه ایـــن موضـــوع چندبـــاری هـــم 

ـــه نوعـــی بـــه گذشـــته های  ـــا آنانـــی کـــه ب هنـــگام گـــپ و گفـــت ب

ـــاس  ـــام «عب ـــد هـــم ن ـــط بودن ـــوس مرتب ـــم ت ـــای آرامـــگاه حکی بن

ـــدان حـــاضر در جشـــن  ـــوان یکـــی از هنرمن ـــه عن احمـــدی» را ب

ـــن  ـــا ای ـــط ب ـــون مرتب ـــا در مت ـــنیده و بعده ـــی ش ـــزاره فردوس ه

ـــن  ـــه ای ـــردم ک ـــور نمی ک ـــا بازهـــم تص ـــودم، ام ـــده ب جشـــن خوان

ـــدار  ـــای دی ـــن جوی ـــه م ـــت ک ـــدی اس ـــمان هنرمن ـــم ه ـــرد ه ف

ـــدی  ـــاس احم ـــن عب ـــرای م ـــر ب ـــارت دیگ ـــه عب ـــتم و ب وی هس

لالـــه زاری تنهـــا در معلمـــی اهـــل موســـیقی کـــه صـــدای خوبـــی 

داشـــته و بســـیار شـــیرین و مناســـب خوان بـــوده، خلاصـــه شـــده 

ـــان رخـــت بربســـت و   ـــن جه ـــا اینکـــه متأســـفانه وی از ای ـــود ت ب

گفت وگوهـــای انجـــام شـــده دربـــاره شـــخصیت هـــنری او نشـــان 

داد کـــه همـــه ایـــن «عبـــاس احمـــدی لاله زار»هـــا کـــه یکـــی 

ـــال در  ـــردی فع ـــری م ـــب خوان و دیگ ـــده و مناس ـــی نوازن معلم

ـــی و  ـــراث فرهنگ ـــای می ـــظ و احی ـــی و حف ـــوزه باستان شناس ح

ـــاهنامه خوان  ـــم ش ـــده آن ه ـــی خوانن ـــومی نوجوان ـــام س سرانج

ــود، یـــک نفـــر  ــزاره فردوســـی بـ شرکت کننـــده در مراســـم هـ

هســـتند و آن هـــم همانـــی کـــه مـــن در آرزوی دیـــدارش بـــودم.

امــا بــد نیســت حــالا کــه ســخن بــه اینجــا رســید کمــی بیشــتر 

دربــاره ایــن هنرمنــد عزیــز خراســانی تــازه رفتــه بــه عــالم باقــی 

«عبــاس احمــدی لالــه زار» ســال ۱۳۰۰ خورشــیدی در  بدانیــم.

خانــواده ای از ســوی پــدر خراســانی و از ســوی مــادر ســیرجانی 

در مشــهد بــه دنیــا آمــد. او تحصیــلات ابتدایــی را در دبســتان 
علمیه و متوســطه را در دبیرســتان  های فردوســی و شــاهرضا(ع)

بــه پایــان بــرد.

عبــاس احمــدی کــه صــدای خوبــش را ازخانــواده مــادری بــه 

ــن شــاه، اذان  گــوی  ــان مظفرالدی ــی اش در زم ــرده و دای ارث ب

ســیرجان بــود، از کودکــی همــراه پــدر بــه جلســات نوحه  خوانــی،

ــه خوانــدن  ســینه  زنی و قــرآن مختلــف در مشــهد می رفــت و ب

اشــعار مذهبــی می پرداخــت. صــدای خــوب وی باعــث شــده 

ــر  ــهد نف ــدارس مش ــاهنامه  خوانی م ــابقات ش ــه در مس ــود ک ب

اول شــد و بــرای خوانــدن شــاهنامه در جشــن هــزاره فردوســی 

ــه  ــاس احمــدی، جمع ــود کــه عب ــه ب ــن گون انتخــاب شــد. بدی

ــه  ــدگار حماس ــگاه خداون ــاح آرام ــگام افتت ــر ۱۳۱۳ هن ۲۰ مه

ــی و  ــئولان دولت ــور مس ــی» در حض ــم فردوس ــم ابوالقاس «حکی

مســتشرقین و ایران شناســان فرنگــی و نماینــدگان مجلــس 

بــه شــاهنامه خوانی پرداخــت و بــا تشــویق حضــار مواجــه شــد.

ــسرا  ــل در دانش ــا تحصی ــی ب ــه زندگ ــدی در ادام ــاس احم عب

بــه اســتخدام وزارت فرهنــگ وقــت و آمــوزش و پــرورش کنونــی 

درآمــد و بــرای تدریــس راهــی فــردوس و گنابــاد شــد. شــهرهایی 

کــه آرامــش ذاتــی آن هــا و البتــه تنهایــی خــود عبــاس احمــدی 

جــوان در محــل ســکونتش باعــث شــد تــا بتوانــد بــا اســتفاده از 

صفحــات گرامافــون خوانندگانــی نظیــر جــواد بدیــع  زاده، ســید 

حســین طاهــرزاده، قمرالمولــک وزیــری، تــاج اصفهانــی، ادیــب 

خوانســاری و روح  انگیــز ردیف  هــا و گوشــه  های آواز ســنتی 

ایرانــی را فراگیــرد و البتــه هم زمــان نوازندگــی تــار را هــم بــاز 

بــه همیــن روش تکمیــل کنــد.

او البته چندی بعد به مشــهد بازگشــت و در کنار ادامه فعالیت 

ــل  ــدن در محاف ــی و خوان ــغول نوازندگ ــگ مش در وزارت فرهن

فرهنگــی و هــنری ایــن شــهر شــد.

عباس احمدی  ســال ۱۳۳۰ به فرهنگ تهران و اســفند ۱۳۳۵

بــه اداره هنرهــای زیبــای کشــور منتقــل شــد و بــا ســمت بــازرس 

آن اداره مشــغول انجــام وظیفــه شــد و ســپس بــه عنــوان رئیــس 

اداره خدمــات، رئیــس اداره آمــوزش و فعالیت  هــای هــنری در 

مؤسسات آموزشی کشور همکاری کرد و سال ۱۳۴۳ از دانشگاه 

تهــران موفــق بــه کســب درجــه  لیســانس باستان  شناســی شــد.

بــا ایــن وجــود هیــچ گاه موســیقی اصیــل ســنتی ایــران را کنــار 

نگذاشــت، چــه آنکــه بــا گوشــت و خــون او عجیــن شــده بــود،

ــه  ــار را ب ــا حــدی کــه هــر وقــت احســاس تنهایــی می  کــرد ت ت

دســت گرفتــه و بــا آن بــه راز و نیــاز می پرداخــت و بــا خوانــدن 

اشــعاری از مولانــا، ســعدی و حافــظ از گذشــته  ها و خاطره  هــای 

خــود یــاد می  کــرد. یادکــردی کــه البتــه در جمــع اهــل هــنر هــم 

بارهــا تکــرار می شــد، چــه آنکــه بزرگانــی چــون بنــان، شــجریان،

فریــدون  مشــیری، معینــی کرمانشــاهی، تجویــدی و یاحقــی از 

ــم  ــام او ه ــه سرانج ــتانی ک ــد. دوس ــک وی بودن ــتان نزدی دوس

بدان هــا پیوســت تــا شــاید در آن جهــان هــم کنارهــم بــه راز و 

نیــاز پردازنــد.  یــادش مانــا.

در نشست نقد و بررسی کتاب «در دفاع از خدا» مطرح شد

آرمسترانگ؛ یک مؤلف، نه یک نظریه پرداز
شنبه

۱۴۰۱ ۰۵ شــهریور 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۹
۳۷۴۵ شـــــماره 

به نظرم نثر این 
کتاب بسیار 

خوش خوان است 
و روایت، روایت 
مخاطب پذیری 

است

به نظرم نثر این 
کتاب بسیار 

خوش خوان است 

آرمسترانگ 
نظریه پرداز نیست. 
یعنی اگر ما بخواهیم 

واقع بینانه درباره 
او صحبت کنیم او 

مؤلف است

آرمسترانگ 
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پروین اعتصامی، راوی مناظره ها!

شـما هـر جـای دیـوان پرویـن 

اعتصامی را که باز کنید، می بینید 

دو طرف هستند که دارند با هم 

یکی به دو می کنند. یک جا نخ و 

سوزن با هم بحث می کنند، یک 

جا مست و محتسب با هم مناظره 

دارند، حتی مواد توی آشپزخانه 

هـم بـا هـم گفت وگو دارند.

هرچنـد تمـام ایـن یکـی بـه دو 

کردن ها، پر هسـتند از پندهای 

اخلاقی، اما این طور هم نیست که خالی از طنز باشد.

محتسـب مسـتی به ره دید و گریبانش گرفت

 مست گفت ای دوست، این پیراهن است،  افسار نیست

یا در شعر دیگرش سیر و پیاز این طور از خجالت 

هم درمی آیند:

سـیر یک روز طعنه زد به پیاز

که تو مسکین، چقدر بدبویی!

و پیـاز کـه این گونـه جـواب می دهد:

تو گمان می کنی که شـاخ گلی

به صف سرو و لاله می رویی؟

در اشعار پروین حتی حبوبات هم با هم مناظره دارند:

عدسـی وقت پختن، از ماشـی

روی پیچید و گفت این چه کسی است

ماش خندید و گفت غره مشـو

زانکه چون من فزون و چون تو بسی است

هـر چـه را می پزنـد، خواهـد پخت

چه تفاوت که ماش یا عدسی است؟

و ایـن هـم مناظـره نـخ و سـوزن، کـه سـوزن بـه نـخ 

می گویـد: چـرا هـر جـا مـی رم، تـو هـم مثـل سریـش 

پشـت سرم راه می افتی؟!

در دسـت بانویی به نخی گفت سـوزنی 

 کای هرزه گرد بی سر و بی پا چه می کنی

مـا می رویـم تـا کـه بدوزیم پاره ای

 هر جا که می رسیم، تو با ما چه می کنی

خندیـد نـخ کـه مـا همه جـا بـا تو همرهیم

 بنگر به روز تجربه تنها چه می کنی؟

نکتـه جالبـی کـه در ایـن مناظـرات وجـود دارد ایـن 

است که هر کدامشان به طرف مقابل حمله می کند،

با ضدحمله شدیدتری از طرف مقابل مواجه می شود 

و جواب دندان شـکن دریافت می کند.

۷

یکی نامه بود از گه باسـتان

فراوان بدو اندرون داستان

پراگنده در دسـت هر موبدی

از او بهره ای نزد هر بخردی

یکـی پهلـوان بود دهقان نژاد

دلیر و بزرگ و خردمند و راد

ز هر کشـوری موبدی سـالخورد

بیاورد کین نامه را گرد کرد

بگفتند پیشـش یکایک مهان

سخن های شاهان و گشت جهان

چو بشـنید از ایشـان سـپهبد سـخن

یکی نامور نامه افگند بن

چنین یادگاری شـد اندر جهان

بر او آفرین از کهان و مهان

این بیت ها در دیباچه شاهکار حکیم توس به نوعی 

سرگذشت داستان های ملی ایران است از ابتدا 

تا زمانی که فردوسـی آن ها را در «شـاهنامه»

سرود. داستان های ملی ایران از ابتدا تا پایان 

ساسانیان در کتاب هایی به نام «خداینامک»

یا «خداینامه» جمع آوری و در دوران پادشاهان 

سلسـله ساسـانی تدوین شـده بود. در این 

«شـاه» اسـت  «خـدای» به معنـای  نـام، واژه 

و ایـن کتاب هـا در حقیقـت داسـتان های 

اسـاطیری و تاریخـی ملـت ایـران بـوده کـه تـا 

زمان فردوسی یعنی قرن چهارم هجری قمری 

به زبـان «فارسـی میانه» به صـورت پراکنـده یـا 

مـدون در دسـت ایرانیـان فرهیختـه قـرار داشـته 

نقـل  مـردم علاقه منـد  بـرای  آن  داسـتان های  و 

«پهلوان دهقان نژاد» که «ابومنصور  می شده است.

عبدالرزاق توسی» سپهسالار خراسان و حاکم توس 

در زمان سامانیان بوده است و فردوسی از 

او با عنوان «دلیر و بزرگ و خردمند و راد» و 

«سپهبد» یاد می کند، ایرانیان فرهیخته ای را 

که نسخه هایی از این داستان ها در دست 

داشته اند، به توس فرامی خواند تا بیایند و این 

کتاب را دوباره تدوین و به زبان فارسی دری 

بازنویسـی کننـد. کار تدویـن و بازنویسـی

این کتاب در ابتدای سال ۳۵۶هجری قمری 

«شـاهنامه  نـام  به  و  رسـید  انجـام  به 

ابومنصـوری» یـا «شـاهنامه منثـور» شـهرت 

بـرای  فردوسـی  اصلـی  منبـع  یافـت کـه 

ایـران  ملـی  حماسـه  یعنـی  «نامورنامـه»  سرودن 

است. متن «شاهنامه ابومنصوری» در گذر تاریخ از 

میان رفته و اینک جز مقدمه آن باقی نمانده است.

البته همین مقدمه کوتاه نیز بسیار اهمیت دارد، زیرا 

ازیک سو بخشی از مأخذ اصلی شاهنامه فردوسی 

است و ازسوی دیگر نخستین و کهن ترین نمونه نثر 

فارسی دری در تاریخ ادبیات ایران به شمار می آید.

درباره منابع و مأخذ فردوسی برای سرودن شاهنامه 

نیز سخن بسیار است؛ برخی پژوهشگران بر این باورند 

که فردوسی «شاهنامه» را خط به خط از روی «شاهنامه 

ابومنصوری» به نظم درآورده است که این سخن با توجه 

به دیگر پژوهش ها نادرست می نماید، بلکه به نظر 

می رسد فردوسی «شاهنامه ابومنصوری» را به عنوان 

مهم ترین و کامل ترین منبع و مأخد خود پیش چشم 

داشته و منابع دیگر بازمانده از داستان های ملی 

ایران را همچون «اخبار رستم» و منابع دیگری از این 

دست بر آن افزوده است تا مجموعه کامل و جامعی

را در «شاهنامه» گرد آورد و در پرتو سخن هنرمندانه 

خویـش در تاریـخ جاودانـه کند.
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